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 چکیده
ترین شاعران نوپردازی است که در روزگار ما، دنیای ذهن، اندیشه و از جمله مهم ،سهراب سپهری

ری عرفانی آمیزش داده، و موجودیت هنر خود را از هر نظر بدان وابسته نموده ر خویش را با تفکّشع

کشف و شهود خود را به مخاطبانش  ر، توانسته  استای متفاوت و مؤثّ است. او با زبانی نمادین و به شیوه

ی ویژه است که در تأثیر کلام سپهری، جذابیت و صمیمیت ۀهنر و مای ۀپشتوان تریننشان دهد. اصلی

نوعی آن به ۀنتیج ارتباط با عناصر طبیعت دارد و با پشتوانه آن، اسرار و احوالی را ترسیم نموده که در

با روش تحلیلی، به بررسی نگاه عرفانی سهراب  عرفان رسیده است. این پژوهش در پی این مهم است که

 محورعتیطبدر اشعار سهراب سپهری که  دهدیماین بررسی نشان  ۀجینتسپهری به طبیعت بپردازد. 

صورت گرفته است که با روش هنری و  فهمهمهاز یک عرفان ساده و ی اشاعرانهترسیم  اصلی آن است،

شکل  نیترساده که دیگشایم عرفانی در طبیعت یاندازچشمبه طریقی ناخودآگاهانه، نگاه خواننده را بر 

 ۀخوانندطبیعت برای  ءو حضور خدا را در هر لحظه و هر جز گذاردیمارتباط با خداوند را به نمایش 

 . سازدیمخود ملموس 

 

 ، نگاه عرفانی، عارف.سهراب سپهری، عرفان، طبیعت های کلیدی:واژه

 

                                                 
 ان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایراندانشجوی دکترا گروه زب - 1

 hosnie.nakhai1994@gmail.com 
 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایرانر دانشیا - 2

shananzade-m@yahoo.com 



8931 پاييز و زمستان ،  پنجم  دو فصلنامه اديان و عرفان تطبيقي، شماره                                           
  

                                                                         

 

 
2 

 

 مهمقد   -1
نهضت فکری که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در ایران پدید آمد، 

اقعیات جدید زندگی روبرو کرد و نظام ارزشی و اندیشمندان و روشنفکران ایرانی را با و

، عاطفه و تخیل شعری را نیز یمتنبرونلات زیبایی شناسی آنان را تغییر داد. این تحوّ

 یهاتجربهجولانگاه تصاویری گردید که حاصل  ،و شعر مدرن داد قرارتغییر  خوشدست

 شکلدر ارتباط با طبیعت  از این تجربیات شاعرانه یاپارهمتفاوت با قرون پیشین بود و 

، در خدمت اغراض دیگر اشیگستردگدر شعر کهن، طبیعت با همه معمولاا گرفت. 

قرار  یمهرورزی ابژها در نظر بسیاری از شاعران معاصر خود طبیعت شعری بود، امّ

به سهراب سپهری  توانیماین شاعران معاصر  ۀازجمل (.153: 3131) آژند،  گرفته است

متفاوت با  کاملااه مواجهه با طبیعت و انعکاس شرایط محیطی در شعرش اشاره کرد ک

. گویی او خواننده را در میکنیمآن چیزی است که در شعر دیگر شاعران مشاهده 

، مگر برای کسی که دسترسرقابلیغ؛ اقلیمی کندیمی اناشناختهشعرش میهمان اقلیم 

ر شعر مدرن فارسی، طبیعت در کانون د(. 575: 3131) زرقانی، آن را تجربه کرده باشد

شعری که از طبیعت سخن » ه بسیاری از شاعران قرار دارد. به گفته الیزابت درو توجّ

نوع آن به اختلاف ذوق هر دوره و  اگرچهشاعران است،  موردنظربگوید، در همه اعصار 

 (.133: 3131) شفیعی کدکنی، «شاعران متفاوت است تیحساس

نیز، تمام مظاهر طبیعت از گل و گیاه، باران، صبح، شبنم و  یدر شعر سهراب سپهر

 شیوبکم. کوه، دره، دشت و دریا و دیگر عوامل طبیعت کنندیم... از زندگی صحبت 

است که هزار سال پیش بود، ولی شاعر امروز همان کسی نیست که در هزار  گونههمان

، او در صورتی شدهرگوندگ. رابطه او با جهان بیرون و درون ستیزیمسال پیش 

                تازه آغاز کند باتجربهاین رابطه را منعکس کند که سازمان شعری خود را  تواندیم
 (.17-13: 3173) دستغیب، 

 هسألبیان م -1-2
سپهری در اشعار خویش، به هر بهانه، از عشق مدام خود بر معشوقی یگانه که 

. عاشقی و راز دیگویمدر طبیعت دید، سخن  توانیماو را همواره  تینهایبی هاجلوه

ل و بدون توسّ یسادگبهاو،  تینهایبیات شیفتگی خویش را نسبت به این معشوق و تجلّ

. شعر سپهری از تعاملی ساده، عاشقانه و زیبا کندیمبیان  یادهیچیپۀ فلسفهبه هیچ 

ه ابعاد واننده را متوجّمیان خداوند، عالم و موجودات مختلف، پرده برداشته و نگاه خ
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که اهل فکر و فلسفه، همواره از تبیین  کندیمناشناخته و نامکشوفی از جهان خلقت 

از روش تحلیلی،  یریگبهرهلذا پژوهش حاضر بر آن است با  .اندبودهآن، قاصر  یساده

 اشعار سپهری را، از منظر نگاه عرفانی این شاعر به طبیعت مورد بررسی قرار دهد.

 پیشینه پژوهش -1-3
دی نوشته شده است؛ ولی ما اشعار سهراب سپهری، مقالات متعدّ ی درباره

مربوط به عرفان  هاآنکه موضوع محوری  میکنیمرا ذکر  هاپژوهشتنهابرخی از این 

اشعار صوفیانه » یهامقاله به این موارد اشاره کرد؛ توانیمسپهری است. در این رابطه 

شماره  3133در نشریه کارنامه اردیبهشت  منتشرشدهفروزان،  ، مسعود«سهراب سپهری

، حسن جعفری تبار، کتاب صبح بهار «طرح عرفان در شعر سهراب سپهری. » 27

، مهدی شریفیان، فصلنامه «نقد عرفانی شعر نشانی سهراب سپهری. » 3، شماره 3131

رمزگشایی » کتاب  .32و  33، شماره 3133علمی پژوهشی علوم انسانی، دانشگاه الزهرا، 

عرفان شرقی در اندیشه سهراب » از میترا جلالی، « عرفان و زندگی سهراب سپهری

به اهتمام قدمعلی سرامی، نازخند « تا انتها حضور» ، کتاب راللهیخاز فریبا « سپهری

طبیعت در شعر سپهری مواردی کمتر نسبت به عرفان در  ۀدربارصبحی و بیژن کلکی.

راز طبیعت در شعر سهراب »  ۀمقالبه  توانیمآن  ۀازجملده است، شعر او پرداخته ش

اشاره  211، شماره 3132ترابی، کیهان فرهنگی، خرداد  نیاءالدیضۀ نوشت، «سپهری

نگاه » با عنوان  یامقالهکلی نگاه عرفانی به طبیعت،و  یمقولهی درباره کرد. همچنین

 تر مریم شعبانزاده نوشته شده است.توسط دک« عرفانی به طبیعت در شعر احمد عزیزی

در این مقاله) نگاه عرفانی سپهری به طبیعت( تاکنون  بحث موردموضوع  ۀدرباراما 

 ۀنیدرزمپژوهشی صورت نگرفته است. امید است که با انجام این پژوهش، گامی تازه 

ن وی از طبیعت برای رسیدن به این عرفا یریگبهرهآشنایی با عرفان سهراب سپهری و 

 برداشته شود.

 نزد شاعران عارف ییگراعتیطبپیشینه   -2
وسیله و ابزاری برای تعلیم  عنوانبهکه طبیعت در شعر سهراب سپهری  گونههمان

در آثار بسیاری از شاعران با  ،ردیگیمقرار  مورداستفادهو بیان روحیات عرفانی شاعر 

 یهادهیپدبیعت و توصیف مظاهر ط یریکارگبهنیز هدف از  درگذشتهمشرب عرفانی 

طبیعی، وصف برای تعلیم درس اخلاق، حکمت، تواضع، و بالاخره عرفان و شناخت 

ابزاری در جهت القای معانی معنوی و عرفانی به کار  عنوانبهطبیعت  یهادهیپداست، و 
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 هاآن. پس دید شاعران عارف به طبیعت دید آفاقی و بیرونی نیست، بلکه نگرش روندیم

ی انسان را کمال و ترقّ  یهانهیزماهر حیات نگرشی انفسی است، تا از این طریق به مظ

از  توانیماین شاعران عارف،  ترینمهمدر مسیر معنویت و شناخت فراهم نمایند. از 

که از عناصر طبیعت در جهت بیان افکار عرفانی خود  ادکردیسنایی، عطار، مولوی و ... 

 (.3: تایب) همتی، . اندکردهاستفاده 

اگر آغاز شعر عرفانی را به سنایی غزنوی نسبت دهیم و توصیفات این شاعر را از 

ی وهیشهمان  معمولااکه وی در قصاید خود  میشویمه متوجّ ،طبیعت بررسی کنیم

 شودیمرا رعایت کرده است، یعنی اکثر اشعارش با توصیف از طبیعت آغاز  گذشتگان

 کاملااناصر طبیعی با کاربرد گذشتگان از این عناصر این ع یریکارگبهولی هدف از 

 یریکارگبهمتفاوت است. سنایی غیر از تشبیهات، توصیفات صرف از طبیعت دارد و آن 

عرفانی است. بنابراین سنایی چون آغازگر  یهامقولهدر جهت بیان و تشریح برخی 

از طبیعت در  وروفبهجریان عرفانی در شعر است در مثنوی تعلیمی عرفانی حدیقه 

 (.1)همان:  جهت بیان اغراض عرفانی خود بهره برده است.
 آن حسن سیرت حسین بن علی  کیست حق را و پیغمبر را ولی

 آن محمد صورت و حیدر صفت      آفتاب آسمــــان معرفــــت

 (17: 3171)سنایی،  

ع( که در اینجا به کمک تمثیل، آفتاب برای وجود مبارک حسین بن علی )

 است. کاررفتهبه

 یدهیافکر و  ینهیزمار هم از طریق توصیفات اجزای طبیعت شاعر عارفی چون عطّ 

ار نیز همانند . البته باید این نکته را یادآوری شد که عطّکندیمعرفانی خود را فراهم 

و زود به سر داستان  کندیمگذرا مطرح  صورتبهحکیم سنایی وصف از طبیعت را 

مناظره مطرح کرده است، مانند مناظراتی که  صورتبهمواردی که  یاستثنابه، شودیم

طبیعت همانند: آفتاب، ابر، باران، دریا، ماه و ...  یهادهیپدبین سالک با  نامهبتیمصدر 

 .ردیگیمصورت 

شدن معانی عرفانی  ترروشنهمچنین مولوی در مثنوی از مظاهر طبیعت برای 

یعت در مثنوی، از خصوصیات بارز این کتاب معنوی است بهره برده است و توصیف طب

است. در مثنوی مولانا، اوصاف طبیعت رنگ و  کاررفتهبهع طولانی و متنوّ صورتبهکه 

عرفانی خاص و دشوار را،  یهادهیا، و مولانا در هر جا ردیگیمدیگر به خود  یاجلوه

 (.33: تایب) همتی، کندیترممفهقابلو  ترجذاببرای مخاطب، از طریق چاشنی طبیعت، 
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 مه ایست یرنگیبرنگ چون ابر است و   رهیست یرنگیباز دو صد رنگی به 

 آن ز اخـــتر دان و مـــاه و آفـــــتاب       هر چه انــدر ابر ضــــو بینی و تاب

 (1523/ دفتر اول/ بیت 3133، ) مولوی                                                                       

طبیعی برای بیان معرفت و شناخت، حق، انسان کامل،  یهادهیپددر شعر مولوی 

 .رودیمروح، پیامبر )ص(، و ... به کار 
 مشرق او غیر جان و عقل نیست  آفتاب معرفت را نقل نیست         

 تو آفتاب چــــرخ بند یک صف  ای صفاتت آفتاب معــرفت         

 (251) همان:                                                                      

 عرفان در شعر سهراب سپهری  -3
است، کم  شدهنوشتهسهراب سپهری  یدربارهکه  ییهاکتابو  هامقالهدر 

رسته، و اظهارنظرهایی که او را در جایگاه عارفی والامقام، وا هاعبارت، هاستندجملهین

اگر چند قرن زودتر به » که  اندنشانده، واصل به نور معرفت و دارای کرامت ریضمروشن

ابوالخیر از  دیابوسعار یا بایزید و یا نظیر ، ممکن بود عارف و شاعری مثل عطّ آمدیمدنیا 

(. از دیگر سو  بسیاری از اکابر عرصه عرفان پژوهی و 51: 3135عابدی، « ) آمدیدرمآب

، اندداشتهعرفانی و عوالم و رفتارهای صوفیانه سرستیز  ینیبجهاناز بیخ و بن با کسانی 

که نشان از گرایش سهراب  اندبرخاستهیی هاهیمابنی تمسخر نمودها و ، انکار و حتّ نقدبه

عرفانی در اندیشه و شعرش دارد. این دو رویکرد برآیند این  ینیبجهانسپهری به 

زبانی و معنایی و تصویری و هنری  ییهاهیمابن، یرو هربهست که ا انکاررقابلیغحقیقت 

سهراب سپهری وجود دارد؛  یشهیاندعرفانی در شعر و  ینیبجهانهمخوان با 

عرفان هندی و شرقی دور  یگونهکه از نگاه بیشتر موافقان و مخالفان، از  ییهاهیمابن

عرفان  یهاشهیاند گونهنیهمه وجود ، واقع این امر است کاندشدهدانسته و شناسانیده 

اصلی مقبولیت شعر و شخصیت سهراب سپهری در نزد  یهاعاملهندی و شرق دور، از 

 خوانندگان شعرهایش بوده و هست. 

نخستینش در شعر و شاعری  یوهیشکردن  بارهاسپهری یکی از کسانی بود که، 

دو شخصیت بسیار  یهاشهیندانیما و پیروانش بود، پی  یگراجامعهکه پیروی از شعر 

آن روزگار؛ یعنی صادق هدایت و هوشنگ ایرانی گرفت که در آن سهراب  زیبرانگجنجال

 یهاهیمابنآوردن به عرفان هندی، بودیسم و آیین ذن و گنجاندن  یباروسپهری، 

هنرمندان به  یعمدهکه گرایش  ییهاسالدر  همآندر شعرهایش،  هانییآفکری این 
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شعر چریکی پای به عرصه ادبی ایران گذاشته بود،  یدهیپدد بود و متعهّ  سوی هنر

 (.33: 3175) آشوری، سخن از عرفان هندی سرداد

خلوت اشیاست... /  و در کدام بهار درنگ خواهی  اهتزازی روشنبهسفر  و عشق» 

 (213: 3111) سپهری،« کرد و سطح روح پر از برگ سبز خواهد شد؟

ری شاعری است دارای سلوک باطنی، و سلوک باطنی او ،سهراب سپهدرواقع

و  یسالانیمیآستانهاز نوجوانی به جوانی و پختگی و سپس تا  اشیزندگمستقیم با سیر 

 بیرونی.  یحادثهدرونی او در این سیر، بیشتر رابطه دارد تا هر  یتجربه

گیرد/  صدای پرپری رد/  و ایستادم تا دلم قرار ب امیچندسالگسفر مرا به در باغ » 

 (233) همان:«  آمد/ و در باز شد/  من از هجوم حقیقت به خاک افتادم.

 یاچهرهبه همین دلیل شعر سپهری در میان تمامی شعر یک دوره از ادبیات ما، 

. رودیمجداگانه دارد و کمابیش بیرون از جریان همگانی شعر فارسی امروزه خود فرا 

گی از عوالم بیرون و پیوستگی مستقیم با عوالم درون ویژگی شعر سپهری همین گسست

حوادث  ازجملهنشانی از توجه او به عوالم بیرونی و  بساچهاست. در همه شعر او 

 اگرچهدر خود بودن و با خود بودن  گونهنیاسیاسی زمانش دیده نشود.  -اجتماعی

بسیاری از  کهچنانداشته باشد،  یریگخردهاخلاق اجتماعی جای  ازنظرممکن است 

ا از دیدگاه شعر و هنر جای هیچ ؛ امّاندگرفتهبر سپهری خرده  درگذشتهاین دید 

سلوکی درونی، ریاضت کشی،  تواندیمهنر و شعر از جهتی  چراکهبر او نیست؛  یاخرده

 کمال باشد یسوبهادب نفس و سیر 

ن و زمان طی مکان ببی» که حافظ به آن اشاره دارد « سلوک شعر» این اصطلاح 

 یسوبهسالک بود و سیری  توانیممعنایی جز آن ندارد که در شعر نیز « در سلوک شعر

سیروس شمیسا نیز در پژوهشی گسترده، ژرف و مبتکرانه، در راه تبیین و .کمال داشت

عرفانی سهراب سپهری، انبوهی از  یهاشیگراروشن نمایی باورها و رویکردها و 

عرفان اسلامی و شرقی و حتی غربی به  ۀنیدرزمخود را  یهدانشگاارزشمند  یهایآگاه

» سپهری همگون و همخوان کرده است؛ در کتاب  یهاسرودهرا با  هاآنکار گرفته و

گزارش شعرهای سهراب سپهری است،  نیترجامعکه « نگاهی تازه به سهراب سپهری

، آرای کریشنا مورتی، تعریف قدما از عرفان، اشعار مثنوی، سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر

اثبات عارف بودن  درراههسه و یونگ، آیین بودیسم و ذن و هندویسم و غیره، همگی 

عرفانی به کار  یهاشهیاندسهراب سپهری و گزارش و همخوان کردن شعرهای او با 
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؛ زیراعارفان در گوشه و کنار دنیا بدون آشنایی با فکر یکدیگر سخنان شبیه اندشدهگرفته

دارند. هسه و کریشنا مورتی و سهراب و مولوی و شیخ ابوسعید ابوالخیر و ... همه به هم 

سخنانی دارند که مبنای همه یکی است. سخنان سپهری با سخنان مولانا نیز بسیار 

دقیق  یمطالعهسالیان درازی را وقف  مثلاا او  رسدینمشبیه است. حال آنکه به نظر 

 (.35: 3171) شمیسا،  .نا کرده باشدغزلیات و مثنوی و دیگر آثار مولا

او،  ازنظرو خداوند  کندیمسپهری، عشق الهی را به نحوی مبهم در شعرش مطرح 

 (. 231: 3171) عابدی، دیآیمدر طبیعت و زیبایی آن است که به چشم 

یک گل سرخ./ جانمازم چشمه، مهرم نور./ دشت سجاده  امقبلهمن مسلمانم./ » 

 (371: 3111) سپهری، . «رمیگیهامپنجره من./ من وضو با تپش

 : سدینویمعرفان گرایی سهراب سپهری  یدربارههمچنین براهنی 

« سهراب طبیعتی است که با عرفان سروکار دارد، و شاعری بسیار صمیمی است.» 
 (2/273: 3131) براهنی، 

 نگاه عرفانی سهراب سپهری به طبیعت -4
از  ییگراعتیطبهری نمود بارزی دارد؛ زیرا این پیوند با طبیعت در شعر سهراب سپ

با عرفان و از سوی دیگر با رمانتیسم پیوند خورده است که ویژگی بارز شعر او  سوکی

 (57: 3172) شمیسا، .کندیمسپهری طبیعت را چون خدا ستایش  در حقیقتشده است. 

 :بردیمت با یکدیگر لذّ  هادهیپدو از اخلاق حاکم بر طبیعت و دوستی 

را بفروشد به  اشهیسامن ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن/ من ندیدم بیدی، » 

برگی هست/ شور من  هرکجاخود را به کلاغ/  یشاخهنارون  بخشدیمزمین/ رایگان 

 (.233: 3111) سپهری، « شکفدیم

و فلسفه شرق دور است. او به  یبودائآبشخورهای فکری اصلی او، عرفان  ازجمله

همچون بودا در دل طبیعت به سیر و سلوک و ریاضت پرداخته و  تراصخشکلی 

(. 331: 3135سرانجام در درون آن به مرحله کشف و شهود رسیده است ) عابدی، 

و این آیین  ردیگیماو را به کار  یهاشهیاندبا آیین بودا،  اشییآشناسهراب از بدو 

که  ابدییمزبانی خاص و مستقل  که شعرش یاگونهشودبهیماندام شعر او  ازجزوی 

 (.25: 3172، پوشاهیس) ژاپنی از طبیعت دارد –ریشه در بینش چینی 

و  ندیبیمو خدا را درون طبیعت  رسدیماو از تماشای عناصر طبیعت به عرفان 

) آشوری، .عرفای گذشته که غرق در خدا بودند، در عناصر طبیعت غرق است برخلاف

3177 :351.) 
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من/ من وضو با  یسجادهیک گل سرخ/ جانمازم چشمه، مهرم نور/ دشت  امقبله» 

/ در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف/ سنگ از پشت نمازم رمیگیهامپنجرهتپش 

/ که اذانش را خوانمیمپیداست:/ همه ذرات نمازم متبلور شده است/ من نمازم را وقتی 

/ پی خوانمیمعلف  الاحرامرهیتکبازم را پی سرو/ من نم یگلدستهباد گفته باشد سر 

شهر به  رودیمباغ به باغ،  رودیممثل نسیم،  امکعبهبر لب آب/  امکعبهموج/  قدقامت

 (271 -272: 3111) سپهری،« .شهر

که نماز خود را با تمامی عناصر طبیعت  ردیگیمسهراب چنان زیبا با طبیعت انس 

را بسیار هنرمندانه و  اشیعرفان، سیر و سلوک زندیم) چشمه، گل، دشت و ...( پیوند

 :ندیآفریمخود  نمازخواندنو تصویری خلاقانه از  زدیآمیمبدیع با طبیعت در هم 

در شعر سپهری،  کاررفتهبه از عناصر طبیعتیاپارهاینک به بررسی وضعیت استفاده 

 :میپردازیم

 / گیاه درخت -4-1
س ست که هنوز در میان بسیاری از اقوام، مقدّطبیعت ا یهادهیپددرخت یکی از 

با  ابدییمبا اصل آفرینش ارتباط  هااسطوره. این پدیده که در بسیاری از شودیم شمرده

، و در متون دینی و عرفانی از جایگاه خاصی برخوردار شودیماشراق و عرفان هم پیوند 

 است.

و خورشید و گاه با آتش  در شعر سپهری گیاه و درخت با نمادهای روشن چون ماه

ی بیشتری تا طراوت و بالندگی خود را در حرکت به سوی خورشید تجلّ ابدییمارتباط 

. شدیماولیه ایران و عیلام ماه اولین خدایی بوده است که پرستش  یهاتمدندهد. در 

، دهدیمتشکیل  رانمادهای ماه و در کنار آن درخت و بز که بیشترین نقش روی اشیا 

 (.33: 3112)خالقی چترودی، ماه و درخت باشد  د این نکته و ارتباط نمادینمؤیّ تواندیم

 یسجادهیک گل سرخ/ جانمازم چشمه، مهرم نور. دشت  امقبلهمن مسلمانم/ » 

/ در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف/ رمیگیهامپنجرهمن/ من وضو با تپش 

: 3111سپهری،«) ت نمازم متبلور شده است... سنگ از پشت نمازم پیداست: همه ذرا

 (.275تا272

دی دارد، اما به متعدّ یهاجلوههم پیوندی اشراق و درخت در شعر سهراب سپهری 

 . شودیماز آن پرداخته  یاگوشهدلیل گستردگی این  مبحث تنها به 
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که به روی  یاپنجره، از لحظه بعد، و از این ترسمیم»...  اقاقیا:-4-1-1

 حساسم گشوده شد.ا

 (132: 3111) سپهری، « برگی روی فراموشی دستم افتاد: برگ اقاقیا!...

 آن آورده است: یادامهو در 

آفتاب این درخت اقاقیا، گرفتن خورشید را در ترسی شیرین تماشا  -در سایه »... 

 همان(.«) کرد

هان و راز آمیز ر طریقت عرفانی و شناخت اشیای پندر این شعر به تفکّ«  اقاقیا»  

مذهبی وابسته است،  یهاارزشکه اقاقیا در همه جا به  مینیبیرومنیازا، شودیمصل متّ

 مینیبیماز طرفی دیگر (. 753: 3135) ضرابی ها، پس اقاقیا سرشار از نور و روشنایی است 

به حقیقت واصل شود، پس  تواندیمکه شاعر به کمک اقاقیا که رمزی از روشنی است 

از سلوک عرفانی او نقش مرشد و پیری را برای شاعر عارف داشته  یامرحلهدر  تواندیم

 باشد.

درخت )بانیان( در  یواسطهبههمچنین معرفت  بانیان)انجیر(: -4-1-2

 :ابدییمنمود بهتری « مسافر» شعر

سبز تنومند/ چه خوب « بانیان»  آنیهیسااستوایی برد/ و زیر  یهانیزمسفر مرا به 

و  ریزسربهدم هست/ عبارتی که به ییلاق ذهن وارد شد/ وسیع باش و تنها و یا

 (.131: 3111)سپهری،/ کجاست سایه؟ میآیمسخت/من از مصاحبت آفتاب 

این چهار صفت توضیحی از زرتشت و درخت کاج هر دوتاست یعنی وجه شبهی 

، درخت یبودائ اولیه نقاشان یهاینگارلیشمادر  ازآنجاکهاست بین زرتشت و کاج. 

که سهراب نیز با چهار صفت: وسیع، تنها،  شودیمص بانیان نیز نمادی از بوداست، مشخّ

و سخت، به نحو زیبایی توصیفی هم از درخت بانیان و هم از درخت به دست  ریزسربه

درخت و عظمت بودا؛ تنها: تنهایی تنه  یهاشاخه. وسیع: تنومندی و گستردگی دهدیم

آویزان درخت و آرامش،  یهاشاخه: ریزسربهو تنهایی سلوک بودا،  درخت در معبد

بودا در راه  یسرسختدرخت و  یتنهسلوک و تواضع بودا، و بالاخره سخت: سفتی 

 (.257، 253: 3133) اقبال قره شیران،  حقیقت

س شمرده شده است تا جایی که درخت انجیر در قرآن کریم نیز مقدّهمچنین 

سیای آ( در 3تین:« ) و التین و الزیتون و طور سینین» ده است بدان سوگند یاد ش
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شرقی درخت انجیر در پرورش روح نقش به سزایی دارد و شامل انواع گوناگون انجیر، 

 .شودیماعم از انجیر معابد یا بانیان ) انجیر هندی( و انجیر مقدس گیاه شناسان 

درک  یخوببهاطرافش  شماریبسپهری خداوند را در موجودات  بید: -4-1-3

و با  ندیچیمبالای سرش  یشاخهاشیاء، در برگ درختی که از  نیترکوچک؛ در کندیم

 :دیگویم«سوره تماشا» ؛ او در شعر رسدیمآن به شناخت و معرفت 

. آیتی دیبازکنبالای سرم چیدم، گفتم/ چشم را  یشاخهزیر بیدی بودم/ برگی از » 

 (212: 3111سپهری،  )« ؟دیخواهیمبهتر از این 

همین کلمه  حالنیدرعهم به معنای نشانه است و هم معجزه و برهان؛ « آیت» 

از معنا را به  یاخوشه. شاعر با یک کلمه، رودیمبرای اشاره به عبارات قرآن هم به کار 

یک برگ درخت  مثلاا –از کائنات  یاذره. برای سپهری هر کندیمذهن خواننده متبادر 

ل و نشانه وجود خداست؛ پس برای درک خدا، کدام دلیل بهتر از برگ درخت دلی -بید

 بید.

 آن آمده است: ۀادامدر 

 ) همان(« جایی میان بیخودی و کشف.../ باید نشستنزدیک انبساط»... 

عارفانه. همچنین شاعر  یخلسه، فراتر رفتن از وجود خود است؛ «انبساط» 

«. میان بیخودی و کشف» که حالتی است  کندیمعارفانه را توصیف  ینشئه تیدرنها

» برای نیل به « فناء فی الله» بیخود شدن از خود برای رسیدن به کشف و شهود ) 

 «(.اشراق

به « کتاب» ) از  کندیمخلاصه، شاعر از عقل به سوی عشق حرکت  طوربهپس 

 (175: 3133) یاحقی، «ملتقای درخت و خدا» سوی 

نیز گفتیم در شعر سپهری درخت مظهر  قبلاا که  گونههمان، این مباحث یادامهدر 

در افلاک  شیهاشاخهدر خاک و  شیهاشهیرکه  یاگونهبهصال زمین و آسمان است اتّ

هستند، درخت هم مظهر عالم متعین است و هم مظهر عالم وحدت، به همین دلیل 

ی رحمت الهی ، تجلّمظهر زندگی ابدی است. نماد روح سبزی که نامیرا و جاودان است

ی حق است، بارز تجلّ طوربه. بنابراین، درخت دهدیماست که بیداری اصیل را گواهی 

جلوه کرد، پس یک  السلامهیعلی حق، از درخت بر موسی همچنان که در کوه طور تجلّ 

 هاآنصالی بین اتّ ینقطهتنگاتنگی بین درخت و خداوند وجود دارد و یک  یرابطه

و  هاآنملاقات درخت با خداوند برسیم، به محل تلاقی  ینقطهو ما باید به برقرار است 



 88                                                   نگاه عرفاني به طبيعت در شعر سهراب سپهریبررسي 

 
                      مياسلا عرفاندگاه های اوشو درباره ماهيت انسان بر اساس مباني تحليلي انتقادیِ دي

 

                  88 

 
     

 

 

است. نگاه را باید از عادات  ریپذهاامکانذهنو  هاچشماین ادراک فقط از طریق شستن 

 تطهیر کرد تا ملتقای درخت و خدا را ببیند.  غبارگرفته

باد، گفته باشد سر  :که اذانش راخوانمیممن نمازم را وقتی » ... :سرو -4-1-4

 (272) همان:« گلدسته سرو...

اما  ،این درخت مخصوص خورشید است .نماد حیات و زندگی است« سرو»  

، در این قطعه شاعر از ستدیایمدر جایی مرتع برای اذان گفتن معمولاا ن مؤذّ کهییازآنجا

 بهره برده است. ییگواذانس برای مکانی مقدّ  عنوانبهبلندی سرو 

نخستین نشانه برای رسیدن به دوست، « نشانی» در شعر سپیدار: -4-1-5

دارد و نیز چوبش سفیدرنگ)  یاپنبهی هابرگسپیدار است، درختی مرتفع که 

زیرا سایر  ؛مجاز جزء به کل برای طبیعت دانست توانیمنور(. سپیدار را  یکنندهیتداع

، گل، باغکوچه: اندازدیم عتیطباد خواننده را به ی ضاایا دهدیمکه رهگذر  ییهانشانه

 (.23: 3131پاینده، « ) جوجه یلانه» ، و «کاج» آب(،  یچشمهخواره ) به معنای 

خانه دوست کجاست؟/ در فلق بود که پرسید سوار/ آسمان مکثی کرد/ رهگذر 

داد سپیداری  نشانانگشتبخشید/ و به  هاشننوری که به لب داشت به تاریکی  یشاخه

) و ....  تاست که از خواب خدا سبزتر اس یباغکوچهت:/ نرسیده به درخت/ و گف

 (.151و151: 3111سپهری،

، کندیمآغاز  ،س و نماد بلندی و جاودانگی استشاعر از سپیدار که از درختان مقدّ

کاج  یبالانور که بر  یلانه، رسدیمنور که استعاره از ملکوت و جبروت است  یلانهو به 

درخت و نور را بهتر به نمایش  یوندیپ همار دارد و آخرین منزل مطلوب است، بلند قر

نور که مرکز الوهیت، مکان اولیه معرفت الهی و مظهر زندگی  یلانه درواقع، گذاردیم

ی حیات، مظهر جاودانگی و راستی و رمز معراج وبا کاج که نماد راستی، نیر ،ناب است

 .ابدییمپیوند  ،است

های طبیعی طبیعت و زیبایی سپهری از طبیعت و وصف بو:شب  -4-1-6

مسلمانی خود،چنین با  ژهیوبهرسد و به خداشناسی جهان،به عرفان و شناخت خدا می

 :بوهاشبنزدیک روی  بیند،کند و خدا را نزدیک میصراحت اعتراف می

وی ر/ پای آن کاج بلند بوها،لای این شب/ ستو خدایی که در این نزدیکی» 

 (272)همان:«.روی قانون گیاه آگاهی آب،
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، نماد پاکی و معصومیت و تواندیمدر این شعر « گل شب بو» از طرفی دیگر 

 همچنین یادآور بهشت است.

و / دوستانی، بهتر از آب روان/ مادری دارم، بهتر از برگ درخت»...  کاج: -2-8-7

روی آگاهی آب، / آن کاج بلند، پای بوهاشبلای این / خدایی که در این نزدیکی است

 (225) همان:  «روی قانون گیاه.

کهن بر می آید میترا)  یهانقشاز برخی  کهچنانرمز جاودانگی است و « کاج» 

عا کنیم از آنجایی خدای خورشید( از کاج زاده شده است. در این قطعه هم می توانیم ادّ

یان صفت جاودانگی حق تعالی اشاره شده است، شاعر در پی ب« مادر» که به کلمه ی 

 است که عقیده ای پذیرفته شده در عرفان و ادیان الهی است.

گل سرخ،/ کار ما شاید این « راز» کار ما نیست شناسایی »:گل سرخ -4-1-8

 (213: همان) « گل سرخ شناور باشیم« افسون» است/ که در 

مانی و رنج همسان نیلوفر است، صفت کمال آس یرمزآلود ازلحاظ« گل سرخ» 

زمینی را با خود دارد، هم ابدیت است و هم زندگی، گل سرخ مظهر نور الهی عالم و 

در این قطعه  نیهمچن بهروحانی پس از مرگ جسمانی است. گل سرخ  یدوبارهتولد 

بیانگر وجود، راز هستی، ذات حقیقت، کمال محض، اوج زیبایی و ذات خداوند  تواندیم

 باشد.

 دیگر از شاعر آمده است: یاقطعههمچنین در 

 یسجادهمن مسلمانم / قبله ا م یک گل سرخ/ جانمازم چشمه/ مهرم نور/ دشت » 

 (272)همان: «من

ذات خداوند باشد، زیرا او کمال مطلق است. با  تواندیمگل سرخ در این قطعه نیز 

بیم، بلکه ذات خداوند را دریا میتوانینماین تعبیر تفسیر سخن سپهری این است که ما 

 او سیر کنیم و بیندیشیم. یهانعمتو  هاجلوهفقط باید در 

لوتوس( گلی است که در آغاز بود و هستی از آن « ) نیلوفر»  نیلوفر: -4-1-9

آشفتگی آغازین است. نیلوفر  یهاآبمظهر خروج خورشید از « نیلوفر» یافت،  نشأت

یا تولد  العادهفوقاق، نماد انسان یعنی بسط اشر اششکوفهگل نور، مظهر ماندگار است، 

 (257: 3135) ضرابی ها،  .و کمال و زیبایی است یمرگیبالهی است و مظهر 

/ کدامین باد چدیپیم هاستونۀ هم گرد برنیلوفر  یساقه/ و زدیریفرومبام ایوان » 

از ته  شاساقه/ نیلوفر و بید/ آوردیماین نیلوفر را به زمین خواب من  یدانه/ پروایب
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: 3111) سپهری، .«بودم/ سیلاب بیداری رسید ایرؤخواب شفافم سر کشید/ من به 

 (321و331

د دوباره را برای شاعر به ارمغان آورده، در حقیقت، همین نیلوفر است که تولّ

» را به اصل انسانیت پیوند داده است. در شعر  اشساقهاستعدادهای او را شکوفا کرده و 

. استکه این گیاه اشراق و مکاشفه را در او پدید آورده  کندیمذعان شاعر ا«  نیلوفر

و  دیرویمدر لجن است و به سمت بالا  شیهاشهیرزیرا  ؛یلوفر یعنی شکفتن معنوین

مظهر ماندگاری،  اششهیر، کنندیمزیر نور خورشید و روشنایی آسمان رشد  شیهاگل

نیلوفر نماد اوج معنوی  یساقه. دهدیمبند ناف که انسان را به اصلش پیوند  اشساقه

صادره از نیلوفر  یشعله صورتبهظهور بودا  کهچنان ؛س استاست که برای بودا مقدّ

الهی است. بسامد بالای نیلوفر در شعر  یمکاشفهو این شعله به معنی  شودیمتصویر 

باری انسان ه وی به مناسبات سری میان درختان و گیاه و گیاه تسهراب حاکی از توجّ

 است.

 زیر: یقطعههمچنین در 

)همان: « کار ما شاید این است/ که میان گل و نیلوفر و قرن/ پی آواز حقیقت بدویم»

351.) 

یات روحانی، نفحات الهی، شکوفایی و در این قطعه نمادی از عرفان، تجلّ « نیلوفر» 

 بیداری و نیز دنیای اثیری و معنوی است.

 حیوان -4-2

: اسب حیوان نجیبی است، ندیگویم، که چرا دانمینممن » :اسب -4-2-1

 یلالهکرکس نیست؟ گل شبدر چه کم از  یکسچیهکبوتر زیباست/ و چرا در قفس 

 (352) همان: « قرمز دارد!

ر سهراب سپهری برگرفته از دیدگاه عرفانی اشعار در تفکّ گونهنیاسرچشمه سرودن 

ر همه موجودات جهان جریان دارد و نباید به است که خالق هستی و محبت ازلی او د

او نسبت زشتی/ بدی داد: زیرا هر چیزی که وجود دارد نشان از زیبایی خالق  یهادهیآفر

 .ورزدیمموجودات جهان عشق  یهمه این نگرش، شاعر به یدرنتیجهخود دارد. 
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 مرغ/پرنده-4-3

انسانی است. روحی مرغ در شعر سهراب سپهری نمادی از روح  مرغ: -4-3-1

و از محبس سرگردانی تن رها  ابدییمراهی برای عروج  هایسرگردانکه در تلاطم 

 .شودیم
در مرز شب و روز باز شد/ مرغ افسانه از آن بیرون پرید/ میان بیداری و  یاپنجره» 

 (73: 3111) سپهری، خواب/ پرتاب شده بود( 

روحی شاعر  یهایسرگردانتردیدها و  در این قطعه، شب و روز، بداری و خواب نماد

 شودیممحسوب  هایسرگرداناست که باز شدن پنجره نوعی راه نجات از آن تردیدها و 

 مسیری برای گریز روح و عروج آن است. تیدرنهاکه 

از وجود و جان انسان  یااستعارهپرستو در شعر سپهری  پرستو: -4-3-2

نوعی « پرستو» شده است.این  نوع نگاه به  است. وجودی که متحمل بار دانش و معرفت

 طبیعت است. یهادهیپددیدگاه است که مخصوص عواطف و دیدگاه عرفانی سپهری به 
  ./ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم  /،«هستی»آسمان را بنشانیم میانِ دو هجای » 

 (213) همان: .« بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم

معنوی، آرمان و آرامش است.  یهااحساسکبوتر رمز روح،  تر:کبو -4-3-3

عیسی چون : » کندیمدر انجیل روح خدا به صورت کبوتری بر حضرت عیسی نزول 

از آب برآمد که در ساعت، آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را دید  فورااتعمید یافت، 

، آیه 1انجیل متی، باب س، کتاب مقدّ.«) دیآیمکه چون کبوتری نزول کرده بر وی 

33 .) 

 (213: 3111) سپهری، » و نترسیم از مرگ/ مرگ پایان کبوتر نیست» 

کبوتر برای « ما هیچ، ما نگاه» از کتاب « رنگ هبوطاکنون » همچنین در شعر 

 و واردات الهی بر روح است: هاافتیدرروحانی،  یهاتجربهاشاره به 

 (523) همان: « کبوترانه روان بود. یهاتجربهاز سر باران/ تا ته پاییز/ » 

 آب -4-4

شعرهای  یجایجاکه در  است یکی از موضوعات بسیار سادهآب: -4-4-1

را گل نکنیم/ در  آب. »شناسندیمو حتی او را به این نام  شودیمسهراب سپهری یافت 

یا در / دیشویمپر  یارهیسدور  یاشهیبآب/ یا که در  خوردیمفرودست انگار کفتری 
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 رودیم(. سپهری در این زمینه تا جایی پیش 271)همان: .« گرددیمپر  یاکوزهآبادی 

»  مجموعه و یا در« بآصدای پای : » کندیمی گذارنام« آب» که یک قطعه را با نام 

 دارد. « آب» شعری به نام « جم سبز ح

« نکنیمآب را گل » نخستین است:  یجملهاصلی در این شعر همان  یشهیاند

) ساور سفلی،  .هایآلودگ؛ عاری از خواهدیممظهری از تفکر کسی که جهان را زیبا 

3137 :311 .) 

 باران بسامد بالایی دارد:  یواژهدر شعر سپهری  باران:  -2-4-2

زیر باران باید رفت/ فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد/ با همه مردم شهر، زیر 

 (.213: 3111) سپهری،  را، زیر باران باید دید باران باید رفت/ دوست

او بر  چراکه؛ کندیمسپهری در این ابیات از باران به عنوان رمز پاکی و تطهیر یاد 

. او در شودیماین عقیده است، باران باعث شسته شدن زنگارهای مادی و معنوی انسان 

قرار داده و عبارات و این ابیات عناصر مادی و معنوی را به شکلی زیبا در کنار هم 

 (322: 3135) دانشور کیان و امامی، .اصطلاحاتی را ابداع کرده که برای خواننده تازگی دارد

یکی از عناصر  عنوانبه« رود» سهراب سپهری با الهام از رود: -4-4-3

. مسیری که در کندیمطبیعت، نوعی مسیر رسیدن به پروردگار را برای مخاطب تشریح 

 . شدیمتعبیر « سفر من الخلق الی الحق» گذشته، از آن با عنوان  نگاه عارفان

رود / زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست جاریست/  ما در که است بزرگی راز زندگی،

 (255:  3111) سپهری،. « زندگی ، آبتنی کردن در این رود است/ دنیا جاریست 

سپهری است که  یهاسرودهشعر پشت دریاها از مشهورترین دریا: -4-4-4

سفر خود را بیان  علّتل، او دربندشاعر . کشدیمنوعی مدینه فاضله عارفانه را به تصویر 

 سپهری است. شاعری شاعرانۀ خاص یهاخلوتبیانگر حالات عرفانی و  نوعیبهکرده و 

خورشید را تجربه نکرده و روزگاری در این اندیشه بوده که با هجوم که هرگز صبحی بی

چه کنیم؟ اکنون در بیشۀ عشق کسی به فکر بیداری قهرمانان نیست و خاک این  اهگل

نقطه « پشت دریاها»راز ناآشنایی این دیار در چیست؟  یراستبهدیار غریب و ناآشناست. 

ر عرفانی شاعر در جریان تفکّ فرود فرازوعطف اندیشۀ سپهری است. اوجی است که تمام 

وان نمودار فشرده سیر و سلوک معنوی شاعر را در این تمی یراحتبهزند، آن موج می

 به تماشا نشست.« حجم سبز»شعر از مجموعۀ 
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خواهم انداخت به آب./ دور خواهم شد از این خاک غریب/  1قایقی خواهم ساخت

که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق / قهرمانان را بیدار کند./ قایق از تور تهی/ 

 –دل خواهم بست/ نه به دریا  هایآبید/ همچنان خواهم راند./ نه به و دل از آرزوی مروار

 (211) همان: « پریانی که سر از آب بدر می آرند.

شود و باید در آب پایان شاخصه مهم شعر، سفر و سلوکی است که در آب، آغاز می

از  و فرار روزمرهی هاعادتاو از  یهایزدگدلشهر شاعر و گیرد، در یک کلام آرمان

 تنها در این شعر دیدنی است.  یروشنهابهآن

 کوهستان / کوه  -4-5
یک عارف مدرن دانست. او راه رسیدن به خدا را به کمک  توانیمسهراب را 

از خالقش است. نگاه  یاهیآ. تمام طبیعت برای او کندیمطی  شیهادهیآفرشناخت 

            طبیعت برای انسان هاستریزبین وی به دنبال یافتن دنیایی پاک و زیبا همچون 

 عنوانبهآن را  توانیمسهراب به کوه رویکردی آیه نگر دارد و  (.55: 3131، زادهیقاض) 

 راهی برای شناخت هستی در نظر گرفت. 

از  دیدینمکس را  / و کسیختیآمینمدردر شبی تاریک / که صدایی با صدایی » 

 (53: 3111) سپهری،« بالا رفت... کوه یهاصخرهره نزدیک،/ یک نفر از 

« کوه» از  شیهاشهیاندبرای بیان  گونهنیا« سوره تماشا» همچنین در شعر 

والای  یهاشهیاندعنصری از طبیعت، در کنار دیگر عناصر طبیعی، برای بیان  عنوانبه

 بهره برده است: اشیعرفان

فلز، زیوری نیست  و به آنان گفتم: سنگ آرایش کوهستان نیست/ همچنانی که» 

به اندام کلنگ./ در کف دست زمین گوهر ناپیدایی است/ که رسولان همه از تابش آن 

 «خیره شدند/ پی گوهر باشید.

 نوعی             بهکه  کندیممجسم  یاعنوانندادهندهبهرا « کوه» و در شعر حجم سبز  

 راه حقیقت شده است. « مرشد» 

م تا ته دشت، بروم تا سر کوه/ دورها آوایی و/ بدخواهدیمکه دلم  تابمیبو چنان » 

 (233) همان:  «خواندیماست که مرا 

ظلمت  نوروپس از بررسی « شهر نور و ظلمت در شعر سهراب» درنور: -4-6

که نور و ظلمت در شعر این شاعر برگرفته از  شدهانیبدر شعر سپهری، این نتیجه 

در شعر سپهری نور در ( 51: 3113) معین، .است، انیپایبسپهری که روشنی  شهرآرمان
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، بیشه یاجرقهحالت  توانیم هاآنترین مهماشکال مختلف نمود پیدا کرده است که از 

 نمایانگر حالتی از حالات عرفانی شاعر است.  هرکدامنور... را نام برد که 

ه در عرفان از آن ک داندیملذتی کوتاه مثابهبهرا « نور» شاعر « حجم سبز» در شعر 

 .شودیمیاد « بسط»  عنوانبه

: 3111) سپهری،« صبحدمدر دل من چیزی است مثل یک بیشه نور، مثل خواب »  

233) 

 آمده است: « صدای پای آب» در شعر 

دیدم که  دریب/ قفسی کردیمزمین: / کودکی دیدم ماه را بو  یدرروچیزها دیدم » 

به بام ملکوت./ من زنی را  رفتیمکه از آن عشق  یاننردب./ زدیمدر آن روشنی پرپر 

 (313) همان:. « دیکوبیمدیدم، نور در هاون 

 

 ب سپهریادر شعر سهر کاررفتهبهطبیعی  عواملدیگر  -4-7

واژگانی است که سپهری در آثار خود  ازجملهاین واژه ) شب(  شب: -4-7-1

 از آن استفاده کرده است:  وفوربه

بچشیم/ شب یک دهکده را وزن کنیم؛ خواب یک آهو را/ گرمی  روشنی را»... 

را درک کنیم/ روی قانون چمن پا نگذاریم/ ... و دهان را بگشاییم اگر ماه  لکلکیلانه

 (212: 3111)سپهری،...«/ و نگوییم که شب چیز بدی است درآمد

یکی از  ، کهکندیممظهر سکوت و آرامش یاد  عنوانبهشاعر در این ابیات از شب 

ر انسان برای تفکر در هستی و ل و تفکّاست که می تواند باعث تأمّ هیموردتوجّلوازم 

خلقت است که  یهایشگفتخالق آن باشد. همچنین از طرفی دیگر شب یکی از 

خداوند است، و یکی از  انیپایبتی از قدرت آیو  شودیمایجاد  هافصلتغییر  یدرنتیجه

 محسوسات و رسیدن به شهود است. اصول عرفان سهراب نظر در

باد یکی از عناصر چهارگانه )آب، باران، نور، باد( در شعر سپهری باد: -4-7-2

 : رودیمس به شمار است و جزو مظاهر پاکی و تقدّ 

.« سرو یگلدسته/ که اذانش را باد، گفته باشد سر خوانمیممن نمازم را وقتی » 
 (271: )همان

اعر باد را همچون مؤذنی در نظر گرفته است که در حقیقت در این شعر، ش

شدن انسان به  ترکینزدو از عوامل  خواندیفراممسلمانان را برای راز و نیاز با خداوند 
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معبود و خالق هستی است. هدف شاعر از تشبیه باد به مؤذن به این دلیل است که باد 

 یهمهبلکه  هاتنهاانسانهنکه  کندیمبا صدای وزرش خود به ما این نکته را یادآوری 

 .باشندیماجزای طبیعت مشغول به راز و نیاز و دعوت به راز و نیاز با خداوند 

سپهری یافت  یشعرهاعناصر طبیعت که در  یهاجلوهاز  :هافصل -4-7-3

که شاعر در اشعارش  ییهافصلچهارگانه است. از میان  یهافصل، اشارات او به شودیم

نیز  هافصلابستان و بهار بسامد بالایی نسبت به دیگر فصول دارند. ت است کاربردهبه

است که انسان با نظر به  یتعالآورحقیشگفتچون دیگر عناصر طبیعت نشانی از زیبایی 

 پی به کمال خداوند ببرد. تواندیمآن 

همه از جنس بلور/ کاغذی دیدم از جنس بهار/ ...  شیهاواژهمن کتابی دیدم »... 

 (225: همان)« ابستان یک بادبزن پیدا بود...دست ت

 

 یریگجهینت
، موجودات و اشیا، هر یک در شعر سپهری، رسالت بیان بعدی از زیبایی هادهیپد

خداوند در عالم، بدل  یمانهیحکگشته و به رسولی برای اعلام حضور  دارعهدهخلقت را 

عاشقی و شیفتگی  هاآناز  نسبت به هر یک یبستگدلکه اظهار  یاگونهبه؛ شوندیم

. در شعر او گل، گیاه، سبزه، درخت، کندیمشاعر را نسبت به خالق هستی بازتاب 

؛ سهراب تضادی در پردازندیمی کوبیپاو به سماع و رندیگیمشقایق و شب بو جان 

چنان است که باید باشد، مهم این است  زیچهمه؛ به نظر او در طبیعت ندیبینمطبیعت 

 جزبهرا شستشو دهیم. در منظر او طبیعت، چیزی  هاچشمبرای دیدن حقیقت که ما 

تا بدان حد غرق در  شتراشعارشیبی ذات پروردگار نیست. سپهری در زیبایی و تجلّ 

. به چیزی جز زیبایی که ورزدیممظاهر طبیعت است که از عمق وجود به آنان عشق 

سپهری جز طبیعت؛  ینیبجهاندر . گویی شدیاندینمیکی از مظاهر آن طبیعت است 

 آن سرشار از زیبایی است، چیزی دیگر جای ندارد. یهمهطبیعتی که  همآن

 نیز و گل انواع ازقبیل–سپهری در شعرهایش مکرر به نمودهای مختلف طبیعت 

ی ، ودرخت را تجلّ کندیماشاره  -ید(کاج،سرو،سپیدار،چنار،تبریزی،نارونوب)  درخت انواع

که، هر جزء طبیعت اثر قدرت، حکمت و صنع او است  کندیمو ابراز  داندیمصفات خدا 

هستی را خدا  ۀهم که ازآنجا،جهیدرنتاز عالم هستی است.  یاتازهو جویای درک 
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«( وصل» در مصطلحات عرفا، « ) ارتباط»  نوعیبهاز طریق طبیعت  خواهدیم، ندیبیم

 دست یابد تا وجودش معنادار شود. 

گفت که سهراب به خاطر عشق به طبیعت و آشنایی با عرفان  توانیم درمجموع

حیات  بخشیتجلّ شرق و دنیای اسلام مدام به این نکته اشاره داشته است که طبیعت 

. در نظر سهراب درخت یا گیاه  و شودیمتجدید  بارکی هرچندگاهاست که  یایوزندگ

س نیست بلکه به بودن مقدّ هدیگر عناصر طبیعت هرگز از جهت درخت بودن یا گیا

سهراب با طرح نمادهای گیاهان،  رونیازاو  ابدییمخداست ارزش  گاهیتجلّ دلیل اینکه 

، سراسر حیات و هستی هاآندرختان و دیگر عناصر طبیعت و ستایش و گرامیداشت 

او در شعر از بیشتر اجزای طبیعت برای  .دیستایمنمودگار خوب خدا  عنوانبهکیهان را 

ا از این بین بیشتر به نشان دادن حقیقت زیبای مخلوق آن استفاده کرده است، امّ

ه داشته است. سپهری در اشعار خود این نکته مهم را و درختان توجّ هاگلاستفاده از 

با نظر و عشق ورزیدن به طبیعت به  توانیمکه خداوند و وصل به او را  کندیماشاره 

به  توانیمکه با رسیدن به کنه آن  داندیمرین راه سلوکی دست آورد . او طبیعت را بهت

 وصل معبود رسید.
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